
ته دیگ سوخته
شیخ پرسید: هوای کجا از همه جا بهتر است؟

پاسخ آمد: صدر یک هیئت بلند پایه!
آنک در صدر یک هیئت بلندپایه عازم عمان و کویت و اقصی نقاط شد.

پرسش: نقل قول زیر از کیست؟
- تأسیسات برق خوزستان در حال شست وشو است.

1( رئیس نهاد رختشورخانه وزارت نیرو
2( یکی از شخصیت های تبلیغات تاید و شامپو

3( بابا برقی                4( وزیر شست وشو و تلگرام و توئیتر
]گشتم نبود نگرد نیست. نقل قول از وزیر نیرو است![

دیگه استان فارس رو داره آب می بره. یعنی  هنوز وقتش نشده 
خانم ابتکار سفر خارجی شون رو پی بگیرن؟!

 دلم می س��وزه به حال این جنبش سبزی ها که اینهمه 
به ترامپ فحش دادن اما ترامپ خواهان رفع حصر شد!

والا من هرجوری فکر می کنم مرخصی نباید اینقدر طولانی باشه، 
مگر اینکه مرخصی زایمان باشه!

واکنش یکی از کاربران توئیتر به تاج��زاده: الان وضعیت 
جوری شده که طرف ته دیگ غذاش می س��وزه میاد می نویسه 
وقتی اولویت نظام دفاع از سوریه باشه باید هم ته دیگ بسوزه!
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قالیباف را شهردار اهواز کنید 

جادوگر خاطرات »سر توپ زدن« را زنده کرد!

دعوا سر دیگ
علی مطهری است!

تا توجه دولت به حوادث خوزستان جلب شود! 

علی کریمی خطاب به ابتکار: اگر نمی توانی خدمت کنی برو تا خیانت نکنی!

طرح دو فوریتی »تأمین امنیت مراسم رسمی« 
جعل شده است

عضو فراکسیون امید:
ما این طرح را امضا نکردیم

تجربه نشان داده تا نباشد چیزکی دولت نکند چیزها! 
یعنی دولتمردان )ایضاً دولتزنان( محترم باید یک 
انگیزه ای داشته باشند تا توانایی های خودشان را بروز دهند. الان با توجه 
به ظرفیتی که در مسئولان می بینیم1 اگر اراده کنند نه تنها معضل ریزگرد را 
حل می کنند، بلکه گنده تر از آن را هم ریز می بینند2 و نه تنها سیلاب را جمع 
می کنند بلکه کاری می کنند یک لیوان آب هم از دست کسی سُر نخورد! و نه 
تنها برف و بهمن را می روبند بلکه کاری می کنند که دیگر یخچال ها هم برفک 

نزند!
اما افسوس که انگیزه لازم را ندارند. همین است که نشسته اند و دست روی 

دست گذاشته اند تا خاک ها خودشان بخوابند و سیلاب خودش برود توی 
زمین و برف خودش آب شود.3

دریغ از یک پست اینستاگرامی! نه هشتگی نه ترند جهانی شدنی!4
اگر قالیباف شهردار اهواز و بقیه شهرها بود، همان روز اول تمام وزرا و رؤسا 
صف می بستند تا با خدم و حشم به آنجا بروند و عکس یادگاری بیندازند! 
حتی ممکن بود خودشان هم آس��تین بالا بزنند و سرِ شلنگ را دستشان 

بگیرند.5
در هر حال نظر کارشناسانه ما این اس��ت که این مسئله دست خود خلبان 

قالیباف را می بوسد! باید ایشان بروند آنجا تا کار و کاروان راه بیفتد!

محمدجواد فتحی با اش��اره به ط��رح دو فوریتی نماین��دگان برای 
مجازات برهم زنندگان مراسم رسمی اظهار کرد: آنچه ما 34 نفر به عنوان 
امضاکنندگان طرح مطرح کرده بودیم غیر آن چیزی است که منتشر و 

به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
+ وی افزود: اصلًا به ما چه که دیگ غذای علی مطهری گم شده! حالا 

متهم شدیم که مخالف آزادی بیان هس��تیم. آبرومان رفت. آمدیم 
کباب بخوریم کباب شدیم! من از اولش هم گفتم فوقش یک هشتگ 
Free_DIG# بزنیم و خ��لاص! چون از قدیم گفتن��د دیگ به دیگ 

نمی رسد اما آدم به دیگش می رسد. این کارها لازم نبود دیگر!

توضیح��ات: ______________________________________________________________________________________________
1- طوری که ریزش یک ساختمان را تا حد یک زلزله سیاسی پیش می برند!

2- بعضی ها هم معتقدند که تقصیر خود ریزگردها است که زیادی ریز هستند و مسئولان آن ها را ریز می بینند. اگر مثل پلاسکو بزرگ و توی چشم بودند سریع جمعشان می کردند!
3- البته بیکار بیکار هم نیستند، مثلًا مدیریت بحران در تدارک جشن است برای جاهایی که سیل آمده و مردم خوشحالند!

4- من نمی فهمم چطور مردمی که sosali# را ترند می کنند این همه اتفاق را ندید می گیرند؟! یعنی سس غذای آن آقا از جان مردم مهم است؟ حتماً دیگه!
5- توی پلاسکو شلنگ دم دست بود. آنجا هم جور می شود نگران نباشید. شما اگر بروید بالاخره یک شلنگی پیدا می شود که باهاش عکس بگیرید!

مصاحبه روزنامه ایران با یک گلفروش درباره دستاوردهای برجام:
»الان ]بعد از توافق[ مردم بیشتر برای مراسم ختم گل می خرند.«

- دو حالت دارد: یا مرگ و میر بعد از توافق بیشتر شده! یا مردم بیشتر 
مراسم ختم می روند! در هر حال روزنامه ایران می خواد بگه: گل بود به 

سبزه نیز آراسته شد!

 
به یک نفر گفتند: بابات مُرده، آماده شو بریم قبرستان. گفت: من 

می دانم یک چیزی شده نمی خواهید به من بگویید!
حالا حکایت یکی از مسئولان ماست که گفته: تا زمانی که طرف های 
مقابل به تعهداتشان در برجام پایبند باشند، پی تعهداتمان هستیم!

گل بود

 حسام الدین آشنا: خوزستانی ها جنگ 
را تحمل کردند، ریزگردها را هم تحمل 

می کنند.
یک خوزستانی: ما توئیت های جنابعالی 

رو تحمل می کنیم، ریزگرد که چیزی نیست!

 معاون اجرایی رئیس جمهور: آرامش 
در بازار حاکم است.

- احساس نمی کنید آرامشی که الان تو 
بازار حاکم شده یه چیزی تو مایه های 
چالش مانکنه؟

مدیر کل برق استان: برق خوزستان دیگر نمی رود

فقط بعضی مواقع ممکن است بیاید

صالحی: نقض برجام از سوی ترامپ را
تشخیص بدهیم، مقابله می کنیم

پسر! یه دو گیگ اینترنت پرسرعت
 با یه کیبورد محکم بده آقا

رئیس زندان اوین اعلام کرد 

به دلیل غیبت بیش از حدِ مجاز
مهدی هاشمی از زندان اخراج شد!
 وکیل مدافع مهدی هاشمی: موکلم با زندان هماهنگ است

- عه هماهنگه؟! حله آقا ببخشید که ما از همه جا بی خبر هی پیگیر 
برگشتن ایشون به زندان بودیم!

تعداد 14 دس��تگاه بلک تاکس��ی )تاکسی 
معروف لندن( وارد کشور شد.

درباره علت این اقدام شایعاتی وجود دارد از جمله اینکه یکی از 
آقازاده ها از لندن تا تهران دربست گرفته است!

گزارش شده که این تاکسی بس��یار لوکس است. اما بعضی ها 
گفته اند: هیچم، خیلی هم لوس است!

گفتنی است با توجه به اینکه فرمان این خودروها در سمت راست 
قرار دارد، ممکن است مش��کلاتی را به وجود بیاورد. در همین 
راستا رئیس سازمان امور برعکس کشور عنوان کرد: در نظر داریم 
خیابان های کل کش��ور را برعکس کنیم تا این تاکسی انگلیسی 

گیج نشود!
در همین رابطه خبرنگار خبرگزاری »خب که چی« در مصاحبه ای از 
مسئول واردکننده این تاکسی ها پرسید: »خب که چی؟!« مسئول 
مربوطه پاسخ داد: »هیچی دیگه، این هم یک دستاورد است که با 
دستاوردهای قبلی، کلکسیون دستاوردها را تکمیل می کند. کسی 
که سوار هواپیمای لوکس می شود باید بعدش تاکسی لوکس سوار 

شود. وگرنه چرخه کامل نخواهد شد.«
لازم به ذکر است تا فراهم شدن زیرساخت ها هم اکنون این تاکسی 
در مسیر شوش – راه آهن و بالعکس مسافر می زند! ببخشید... 
همکارم اشاره می کند خبر تکذیب شده و اینها همان تاکسی های 
تهرانی هستند که سیاه شده اند تا خودشان را بلک تاکسی جا بزنند! 

تا این لحظه معلوم نیست کی 
سیاهشان کرده است.

خلاصه ی طرح دو فوریتی فراکسیون امید:
از این به بعد اگر کسی توی یک مراسمی »حتی 
اگر مجوز نداشته باش��د« با هر کاری)!( حتی 
»طرح سؤال« مراس��م را بهم بریزد یا »جلب توجه کند)!(« به 
شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود! دستگاه قضایی هم 
باید دزد و قاتل و اختلاسگر را ول کند و ایشان را خارج از نوبت 

و کمتر از یک ماه به مجازات برساند.
- »زنده باد مخالف من«تون تو حلقم!

نکته: فکر کنم روحانی ش��ماره مطهری و عارف را نداش��ته، 
پیامک حقوق شهروندی را برایشان نفرستاده!

حین سخنرانی عارف:
صدای یک جوان از بیرون سالن: منو چرا گرفتید؟

- مگه نمی خواستی داد بزنی؟
- نه بابا، خمیازه بود!

قاضی: درخواست دو سال حبس براتون شده، دفاعتون رو بگید.
متهم: حاج آقا من وسط سخنرانی پا شدم کمربندم رو درست 

کنم! به خدا سؤال نداشتم.
نتیجه گیری: ندانستن عیب نیست، پرسیدن عیب است!

طرحی برای جلب »جلب توجه«

تاکسی ایرانی سیاه شد

گفتنی ها درباره واردات بلک تاکسی

دربست از لندن

نه بابا خمیازه بود!

یک زمانی علی کریمی فوتبالیستی بود که هر مدافعی را مثل آب 
خوردن جا می گذاشت. مخصوصاً وقتی در سرعت کسی پا به پایش 
می آمد، سر بزنگاه می زد تو سر توپ و مسیرش را عوض می کرد، آن 
وقت مدافع همینطوری برای خودش می رفت! آنقدر از این کارها 
کرد که لقبش شد »جادوگر«؛ کس��ی که با توپ جادو می کند، انگار 
توپ را غیب می کند و آن طرف تر ظاهر می کند! ولی این اواخر به 
قدری مهارت پیدا کرده بود که دیگر خود مدافع را هم غیب می کرد! 

با تغییر مسیرهای ناگهانی و استادانه!
این دفعه اما جادوگر ابتکاراتش را آورد توی یک زمین سبز دیگر. 
زمین سبزی که البته دیگر سبز نبود. پرآب تر و گل آلودتر از زمین های 
شمال و پر گرد و خاک تر از زمین های خاکی  قدیم! آنقدر پر گرد و غبار 
که چشم چشم را نمی دید و هم تیمی پیدا نمی شد که پاس بدهد. 

برای همین شروع کرد به تکروی و سر توپ زدن و هنرنمایی!

مثل مصاحبه های جنجالی آخر بازی شروع کرد به انتقاد از مسئولان 
زمین و هوا. اول خطاب به ابتکار گفت: »این مطلب دکتر شریعتی 
رو خوندی جایی؟ اگر نمی توانی خدمت کنی برو تا خیانت نکنی!؟« 
بعد گلایه اش را برد پیش رئیس و خطاب به آقای روحانی نوشت: 

»یه تجدید نظر روی افراد اطرافتون بکنید.«
ضمناً کریمی با ابراز امیدواری از اینکه خانم ابتکار یک پست در این 

باره بگذارد نوشت: »کار دیگه که انتظاری نمیره!«
بعد هم تک به تک شد با دروازه بان: »خيلى زود دير ميشه دكتر، 
بذارين مردمى كه به ش��ما رأى دادن بابت رأى ش��ون سر خورده 

نشن.«
به هر حال مردم خاکی جنوب که صدایش��ان شنیده نشد، شاید 
تلنگر جادوگر باعث ش��ود بعضی ها به خودشان بیایند و به بازی 

برگردند!

محمود محمدتبریزی


